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کاسی ها
از نظر شــیوه تدفین و اشــیای مفرغی، به خصوص خنجر (به دست آمده در طالش 
و لرســتان) کاملا قابل مقایسه با هم هســتند. بنابراین قبور به دســت آمده در طالش 
(شــکل قبور و شیوه کار) با لرستان قابل مقایسه است. تدفین به صورت دسته جمعی 
بوده اســت؛ بنابراین فرهنگ کاســی در طالــش و ادامه آن در لرســتان امروزی بر اثر 
کاوش های باستان شناســی که در دو منطقه صورت گرفته اســت، مطرح می شود. در 
رابطه با معماری کاســی ها هیچ نوع آثاری به دســت نیامده؛ فقط قبور کاسی ها باقی 
مانده است. کاسی ها حدود ۱۵۰ سال کوشــش کردند وارد بین النهرین شوند و عاقبت 
در ۱۷۵۰ ق.م وارد بابل شــدند و طولانی ترین اشــغال توسط کاسی های صورت گرفته 
و حدود ۵۷۶ ســال در بین النهریــن حکومت کردند. کاســی ها در نهایت بر اثر حمله 
ایلامی ها به بین النهرین شکســت خورده اند و در حدود ســال ۱۱۷۱ ق.م اســت که به 
زاگرس بر می گردند. قدیمی ترین اسنادی که از کاسی ها نام می برد، مربوط به ۲۴۰۰ ق.م 
است و این هم زمان با یک قدرت اسلامی به نام «پوزور این شوشیناک» است. به احتمال 

قوی آنچه مفرغ های لرستان نامیده می شود، مربوط به قبایل کوهستانی کاسی است.
لولوبی ها

مناطــق تحــت ســیطره لولوبی هــا از کوهپایه های شــمال دیاله عــراق گرفته تا 
دریاچه ارومیه گســترش می یابد. محتملا نوشته آنوبانی نی سلطان لولوبی بر صخره 
ســر پل ذهاب تقریبا مربوط به قرن ۲۲ ق.م اســت. نام این پادشاه آکدی است و نوشته 
مختصر وی نیز که به صحنه تصاویر برجســته آوردن اســیران به نزد شاه توسط الهه 
ایشتر منضم است، به زبان آکدی است. در قسمتی از کتیبه به خط میخی بر می خوریم 

که نوشته: نفرین بر کسی باد که بخواهد این استل را از بین ببرد.
اسنادی که از این قوم اطلاعاتی به دنیای باستان شناسی داده اند عبارت اند از:

سنگ نوشــته نارامسین: حکام لولوبی در زمان نارامســین در تنگه قراداغ که امروز 
معبر پاگان نامیده می شــود، در جنوب شهر زور با سپاه بابلی جنگیدند و نارامسین آنها 
را به ســختی شکســت داد و به یادگار این پیروزی، شــرحی در دامنه آن تنگه حجاری 
کرده اند. نخستین بار نارامسین نوه سارگن پادشاه آکد (۲۳۰۰ ق.م) در کتیبه مشهورش 
ضمن پیــروزی خود از لولوبی ها بحث می کند. در لوح نارامســین پوشــاک لولوبی ها 
این طور بوده اســت؛ لباســی ســبک و دامنی بر تن دارند و پوســت ابلقی بر یک شانه 
افکنده انــد و ایــن خود در هــزاره اول ق.م لباس مردم ماد و مانا بوده اســت. از میان 
اســیران، هشت نفر کلاه های سومری و آکدی بر سر دارند و نفر نهم که در صف زیرین 

است مقدم بر دیگران است.
کتیبه آکدی و نقش برجســته آنوبانی نی در سر پل ذهاب: در نقش برجسته آنوبانی 
نی که بیانگر فتوحات این پادشــاه بر دشــمنان اســت و دشــمنان او ۹ نفرند که شاید 
بیانگر ۹ فتح او باشــد، آنوبانی نــی پای خود را روی بدن خطرناک ترین دشــمن خود 
گذاشته است و سایر اســیران جملگی لخت هستند. الهه ایشتر لباس سومری بر تن و 
تاجی از شــاخ بر سر دارد که او را به عنوان الهه مشخص می کند. علامت شناسایی او 
ســتاره ای هشت پر است. ایشتر حلقه سلطنت را به شــاه عرضه می کند. اولین اسیر از 

پایین ظاهرا نوعی ســرپوش ترک  بر سر دارد که ۱۵۰۰ سال بعد گارد پارسی آن را بر سر 
می گذاشــت. خطوط اصلی این اثر را می توان در اثر داریوش در بیستون که از بسیاری 
جهات تحول یافته است، بازیافت. به جای حلقه آکدی، نماد پروردگار دانا (اهورامزدا) 
که زردشــت پیامبر و مبلغ او بود، نقش شده اســت. او در بالای صحنه معلق است و 
حلقه فرمانروایی را به داریوش عرضه می کند ؛ همان طور که ایشــتر حلقه فرمانروایی 
را به آنوبانی نی می بخشــد. داریوش نیز مانند آنوبانی نی در دست چپ کمان خود را 
نگه داشته، ولی خلاف او دست راست خود را به علامت استدعا به سوی پروردگار بلند 

کرده است و داریوش هم پای بر روی دشمن اصلی اش گذاشته است.
متن کتیبه آنوبانی نی به این شــرح اســت: آنوبانی نی پادشاه توانا، پادشاه لولوبی، 
نقش خود و نقش الهه ایشتر را در کوه باتیر رسم کرده است. آن کس که این نقوش و 
این لوح را محو کند، به نفرین و لعنت آنو، آنوتوم، بل، بلیت، رامان، ایشتر، سین، شمش 

گرفتار و نسل او بر باد رواد.
گوتی ها

تجزیه و تحلیل متون نشان می دهد واژه گوتی فقط در هزاره سوم و دوم ق.م معنی 
و مفهوم داشته است و به یک گروه قومی معین اطلاق می شده که در مشرق و شمال و 
شمال شرقی لولوبیان و احتمالا در آذربایجان کنونی و کردستان ایران زندگی می کردند. 
در هــزاره اول ق.م اوراتوییــان و مــردم مانا و ماد را گوتــی می نامیدند؛ فقط گاهی در 
کتیبه های ســارگن دوم، مادهای ایرانی زبان از گوتیان مشخص و ممتاز شده اند. گوتیان 
در قرن ۱۳ ق.م و در زمان ســلطنت نارامســین، پادشــاه آکدی، در صحنه تاریخ پدید 
می آیند و نارامسین را شکست داده و بر بابل مسلط می شوند. پیروزی گوتیان بر دشمنان 
به قدری بر آنها گران آمده اســت که اتوهگال، پادشــاه معروف اوروک، در کتیبه خود 
ایــن اقوام را مارگزیده کوهســتان و متجاوز بر حریم خدایان نامیده اســت. در هر حال 
گوتی هــا در حملات مکرر خود به بین النهرین موفق شــدند دو سلســله بزرگ بابل را 
منقرض کنند؛ اول سلســله ای که سارگن تأسیس کرده بود و دوم سلسله ای که به نام 
سومین سلسله اور مشــهور بود. مقتدرترین و بزرگ ترین پادشاه گوتی ها که آنری داپی 
زیر نام داشــته و آخرین پادشــاه گوتی ها تیرگان بوده است. بعد از حاکمیت گوتی ها بر 
بین النهرین، پیشوای گوتی ها به اسم الولومش بوده است. بعد از حاکمیت گوتی ها این 

قدرت زاگرس در حدود ۹۰ سال در بین النهرین حکومت می کند.
ماناها

پیش از به قدرت رسیدن مادها و ظهور حکومت قدرتمند آنها، تمدنی به نام «مانا» 
در جنوب دریاچه ارومیه و به مرکزیت حســنلو وجود داشــت، که به اعتقاد محققان 

حوزه فرمانروایی آن، شامل سرزمین های امروزی آذربایجان می شده است.
مانایی ها که نسبت به مادها قدمت بیشــتری داشته و هم زمان با اورارتوها زندگی 
می کرده اند، همانند اورارتوها در شــکل گیری هنر و فرهنگ ماد و به ویژه معماری آنها 

تأثیر داشته اند. در جنگ علیه آشور نیز، از متحدان مادها بودند.
جام زرین و مشهور حسنلو که در تپه حسنلو در نزدیکی شهر نقده (جنوب دریاچه 
ارومیه) به دست آمد، مربوط به تمدن «مانا» است. مانایی ها اگر خود بر هنر و معماری 

مادها تأثیر گذاشتند، به نوبه خود بسیار تحت تأثیر معماری اورارتوها بودند.
نام مانا نخســتین بار در ســال ۸۴۳ ق.م برای ســرزمین هایی که در برابر شلمانصر 
ســوم ۸۲۴ - ۸۵۹ ق.م مقاومت کرده بود اســتفاده شده اســت. این تاریخ مربوط به 
نخســتین برخورد ثبت شده آشوری ها با حکومت ماناســت و می توان اطمینان داشت 
که آنها بســیار پیش از این تاریخ در منطقه حضور داشــته و به تشکیل حکومت اقدام 
کرده اند. بر اساس داده های باستان شناسی سابقه ورود اقوام جدید به منطقه دست کم 
به اواسط هزاره دوم پ.م و شروع عصر آهن ۱ (۱۴۵۰ پ.م) بر می گردد. به نظر می رسد 
ماناها طی عصر آهن ۱ به تدریج به تشــکیل حکومت اقدام کرده و طی عصر آهن ۲ و 
۳ با افت و خیزهایی به حیات مســتقل سیاسی خود ادامه دادند (ملازاده، ۱۳۸۸، ۴۶). 
در منابع مختلف نام مانا این طور آمده اســت: در منابع آشــوری مونا، مانا، ماناس، در 
کتیبه های اورارتویی منا، و در بابلی، میننی نامیده شده است. سرزمین ماناییان در جنوب 

و جنوب شرق دریاچه ارومیه نخستین توقفگاه کسانی بود که به ایران درآمده بودند.
قلمرو مانا از ســوی شــمال به اورارتو ختم می شــد که در این قسمت کوه سهند و 
ارتفاعات بزغوش داغ، مرز طبیعی اورارتو و مانا را تشکیل می داد. از سوی غرب مانا با 
آشور همسایه بود که مرز آنها شامل کوه های سرحدی ایران و عراق امروزی می شد. در 
شرق، مانا با ایالت های ماد هم مرز بود. برای مرز جنوبی مانا، خطی را از منطقه مریوان 
به دهگلان تا دره قزل اوزن پیشنهاد می کنند. در منابع آشوری مانا را کشور قبایل مانای 
(مآت مانایی) نامیده اند؛ در حالی که در مآخذ اورارتویی از مانا به عنوان کشــوری واحد 

سخن به میان آمده است.
تعیین زبان یا زبان هایی که در میان مردم مانا رواج داشــته، دشــوار می نماید؛ اما از 
روی نام جاها گویا بتوان پی برد که ایلامی به زبان ایشــان بســیار نزدیک بوده. هرچند 
تا کنــون اطلاعات ارزنده ای از خط و زبان مانایی به دســت نیامده؛ اما شــواهد موجود 
نشان می دهد که گویا مانایی ها به زبان مستقل خود که شاخه ای از زبان هوری ها بوده 
[از جمله زبان های غیر  هند و اروپایی و غیر سامی] سخن می گفتند. اسامی ثبت شده در 
متون آشوری و اورارتویی، مهم ترین مدارک باقی مانده از این زبان است. برخی معتقدند 
که خط فارسی باستان از خط مادی کهنه یا از خط مانا ریشه گرفته و این دو خط تحت 
نفوذ خط اورارتویی قرار گرفتند. از شــهر آشــور، پس از ویرانی آن در ســال ۶۱۲ پ.م 
کتیبه ای به زبان ناشــناخته به دســت آمده که احتمال داده می شود مانایی باشد. تنها 
کتیبه ترجمه شده مکشوفه از این فرهنگ، سنگ نوشته قلایچی بوکان است که به خط و 
زبان آرامی کهن است که گویا در آن زمان به عنوان یک زبان بین المللی در خاور نزدیک 
رواج داشــته است. نقوش برجســته کوه های زاگرس مانند نقش آنوبانی نی تا اندازه 
زیادی سیما، فرم جامه و هیئت ظاهری اقوام این نواحی را نشان می دهد. در این نقوش 
موی ســر غالبا پیچ خورده و کوتاه شده اســت و موی بندی آن را بر جای نگه می دارد. 
کلاهی کوتاه ســر را می پوشاند و پیشــانی بند پهن بر پیشانی بسته می شود. ریش کوتاه 
تصاویر نقوش نیز پیچ خورده است. بر روی خفتانی آستین کوتاه که تا سر زانو می رسد، 
نیم تنه عجیبی از پوســت گوسفند پوشــیده اند که در ایام صلح از روی شانه ها آویخته 
و جلوی آن باز اســت. بعضی از سرکرده های ناحیه زاگرس پا برهنه راه می رفتند؛ ولی 

بعضی از موزه ها از گونه پاپوش هایی اســت که نوک برگشته دارند و غالبا مردم نواحی 
کوهستانی از این نوع موزه بر پای دارند. این سبک پوشاک خود در هزاره اول پ.م. لباس 
مــردم مانا و ماد غربی و کاســپیان، به گفته هرودوت بود. از مــدارک چندی که درباره 
ســازمان اجتماعی و دولتی مانا در دست است، می توان دریافت که ساکنان مانا مانند 
دیگر نواحی بیشتر به دامداری اشــتغال می ورزیدند. معهذا در هیچ یک از بخش های 
ســرزمین ماد آینده زراعت، در ردیف دامداری چنان اهمیتــی را که در مانا واجد بوده 
نداشته. قلمرو مانا به دلیل دارا بودن منابع آب و خاک مناسب و مراتع غنی و گسترده، 
شــرایط بسیار خوبی برای رشد و گسترش کشــاورزی، دامداری و پرورش اسب داشت 
و همین شــرایط سبب شده بود تا جامعه ای نســبتا ثروتمند در این منطقه شکل گیرد. 
مهارت زیاد مانایی ها در پرورش اســب و نیاز بالایی که در این دوره در سطح منطقه و 
فراتر از آن وجود داشــته، منبع درآمد مهم دیگری برای مانایی ها بود. سرزمین ماناییان 
با دره های حاصلخیزش که به خوبی آبیاری می شدند، شمار زیادی از اسبان و جانوران 
بارکشی را که در سپاه آشور به کار می رفتند، تأمین می کرد. در کنار دامداری و کشاورزی، 
ماناییان هنرمندان و صنعتگران چیره دستی بودند و در فلز کاری، سفالگری، کار بر روی 
عاج، ساخت آجرهای لعاب دار و... مهارت بسیاری داشتند و احتمالا بخشی از تولیدات 
آنها به مناطق دیگر صادر می شده. بر اساس متون آشوری، مانا دارای سیستم حکومتی 
پادشــاهی بود که در آن فرزند جانشــین پدر می شد. پادشــاه در این سیستم به تنهایی 
کشــور را اداره نمی کرد؛ بلکه از مشــورت و همکاری اعیان، نخبه ها و حاکمان محلی 

سود می جست.
پادشــاهان مانایی که در متون آشــوری به آنها اشاره شــده، عبارت اند از: اوالکی/ 
اودکی؛ ارنزو؛ از پســر ایرنزو؛ اولوســونو برادر از؛ بل خابو؛ اخشری؛ اوالی پسر اخشری؛ 

اریسینی پسر اوالی.
دولت مانا به این ایالات (به زبان آشــوری تازه) تقسیم می شد: (سوریکاش) ناحیه 
سقز کنونی، (مسی) بخش علیای رود جغتو، (اوئیشدیش) کرانه شرقی دریاچه ارومیه، 
(آرسیانشی)، (ارشته یانا) و... ظاهرا حکام یا جانشینانی (شاکنو)، که در منابع آشوری از 
آنها سخن گفته شده، در رأس این ایالات قرار داشتند. به ظن قوی حدود ایالات مزبور تا 
حد زیادی همان حدود قلمرو و قبایل بود. کدخدایان یا صاحبان دهکده ها از سیماهای 
خاص اداره ای مانا به شمار می رفتند و در اتحادیه قبایل ماد نیز از ویژگی های مهم آن 

شمرده می شدند.
پایتخت مانا تقریبا در تمام طول حیات آن شهر زیرتو یا ایزیرتو بود که در منطقه سقز 
یا بوکان قرار داشــته اســت. در کنار این مرکز، در قلمرو مانا، یک تعداد مراکز حکومتی 

وجود داشتند که در منابع آشوری با عنوان «شهرهای شاهی» از آنها نام برده شده.
موقعیت شهرســتان بوکان و تپه قلایچی: شهرســتان بوکان با طول ۴۶ درجه و ۱۳ 
دقیقه و عرض ۳۶۰ و ۱۳۲ دقیقه و به ارتفاع ۱۳۷۰ متر از ســطح دریا در جنوب استان 
آذربایجان غربی و در ۷۰ کیلومتری جنوب شــرقی شهرســتان مهاباد و ۵۵ کیلومتری 

جنوب شهرستان میاندوآب قرار دارد.
تپه قلایچی در مجاورت روستایی به همین نام و در حدود ۸ کیلومتری شمال شرق 

بوکان واقع شــده و بر اســاس کاوش های صورت گرفته معرف یک طبقه استقراری از 
مانایی ها و حدود سال های ۶۰۰ - ۸۰۰ ق.م است.

استل قلایچی: بخش اصلی استل در سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴ شمسی) بر اثر حفاری های 
باستان شناسی تپه قلایچی نزدیک شــهر بوکان در جنوب دریاچه ارومیه به سرپرستی 
اسماعیل یغمایی کشف شد. بخش کوچک تری از این استل در سال ۱۹۹۰ از بازار فروش 
عتیقه جات غیرمجاز مسترد شد. این استل به ابعاد ۱٫۵۰ * ۸۰ سانتی متر است که حاوی 

۱۳ سطر کتیبه به خط آرامی است.
آجرهای لعاب دار تپه قلایچی بوکان: جنس آجرها ترکیبی است از گل رس سیلیس، 
شــن ریزه، کاه خشک شــده در برخی مواقع گیاهان خشک. در برخی از آجرها دانه های 
بسیار کوچکی از آهک مشاهده شده است. بیشتر آجرهای یافت شده از تپه قلایچی، به 
شــکل مربع هستند که تزییناتی به شکل نقوش دایره ای با قطر ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر روی 

آنها نقش شده است. یک طرف این آجرها لعاب دار است.
میتانی ها

این قــوم در ۱۵۰۰ پ.م از کنار دریای مدیترانه تــا کوه های زاگرس دولتی حکومت 
تشــکیل داده  بودند. سپس شمال بین النهرین را به سرزمین خود اضافه کردند. نخست 
پایتخت آنها شــهر واشوگانی در خاور امروزی بود. ســپس به آرپخا در کرکوک انتقال 
یافتند. این قوم از قفقاز تا فرات کوچ کردند و به اتفاق هوریان تشکیل حکومت میتانی 
را دادند. اتحاد آنها توانست سرزمین های گوتیان را فتح کند. مقتدرترین فرعون مصر نیز 
با دختر شــاه میتانی ازدواج کرد. متون یافت شده از موزی و یورگان تپه در جنوب غربی 
کرکوک درمورد قوانین زناشــویی، بچه داری، واگذاری اموال، ارث، قوانین کشورداری و 
مجــازات اطلاعات زیادی از میتانی ها به ما داده اســت. همچنین الواح گلینی از بغاز 
کوی در آســیای صغیر به دســت آمده اســت که پیمان صلحی است میان هیتی ها و 

میتانی ها.
ایلامی ها

ایلامیان مردمانی بودند که سرزمین شــان از ســوی ســاکنان میــان رودان «ایلام» 
بــه معنای ســرزمین بلند خوانده می شــد. ایلامیان ســرزمین خود را بــه خط میخی 
«هل تم اتی» یا «هاتمتــی» خوانده اند و احتمالا «التمتی» تلفظ می کردند. این کلمه از 
دو قســمت هل به معنی سرزمین و متی به معنی مقدس یا خدایان تشکیل شده و در 

مجموع به معنای سرزمین مقدس یا سرزمین خدایان است.
برای اولین بار نام ایلام در کتیبه ای ســومری که به وسیله پادشاه اساطیری سلسله 
اول کیش به نام «انمباراگیســی» ساخته شده ظاهر شده است. این پادشاه در مبارزاتی 
که با ایلامی ها داشته است مقدار زیادی اسلحه از آنها به غنیمت گرفته است. راجع به 
ایلامی ها در باستان شناسی ایلام در دوران تاریخی به طور مفصل پرداخته خواهد شد.

حکومت ایلام در آغاز هزاره سوم پیش از میلاد (حدود ۴۹۰۰ سال پیش) در جنوب 
غرب ایران به مرکزیت منطقه خوزســتان (شهر شوش) شــکل گرفت و شاهان آن به 

مدت ۲۲ قرن بر ایران فرمان راندند.
تمدن و دولت پیشــرفته ایلام که نخســتین حکومت منســجم در فــلات ایران به 

شــمار می رود، در سال ۶۴۵ پیش از میلاد به دســت آشوربانی پال فرمانروای مقتدر و 
جنگجوی آشور منقرض شد. ۳۳ سال بعد، یعنی در ۶۱۲ پیش از میلاد، تمدن آشور نیز 

به نوبه خود مغلوب قوم آریایی و شجاع ماد شد.
مهم ترین مناطق مربوط به تمدن ایلام عبارت اند از: شــوش، چغازنبیل و هفت تپه، 
که هر ســه منطقه در دشــت خوزســتان قــرار دارند. طبــق گفته باستان شناســان و 
صاحب نظران، تمدن ایلام شــامل دشت خوزستان، قسمت هایی از شرق ایران و کرمان 

بوده است.
تمدن ایلام در کنار تمدن های بزرگ بین النهرین (سومر، آکد، بابل و آشور) قرار داشت 
و آثار به دست آمده از مناطق مربوط به تمدن ایلام، نشان دهنده تأثیرپذیری آن تمدن از 
تمدن های سرزمین بین النهرین است. پیکره ها و لوح های پیداشده از حفاری های شوش 
و هفت تپه بیانگر این امر اســت. که مجســمه های ایلامی یافت شده از منطقه شوش، 

نشان دهنده خصوصیات مردم آن قوم هستند.
مهم ترین نکته در بررســی این مجســمه ها، تأثیر مذهب ایلامی ها بر هنر آنهاست 
و بیشــتر مجســمه های پیداشده دارای حالتی هســتند که گویی در برابر چیزی احترام 

می گذارند و به عبادت آن می پردازند.
مجســمه مفرغی معروف به «مرد نیایشگر» که از شوش به دست آمده، بیانگر این 
ویژگی اســت. نکته دیگری که در بررسی آثار شــوش و به ویژه آثار سیلک کاشان با آن 
روبه رو هســتیم، پیوند میان زندگی و آثار هنری اســت و نشان می دهد که آثار یادشده، 

تنها برای تزیین و زیبایی ساخته نشده اند، بلکه کاربرد دیگری نیز داشته اند.
مجســمه مفرغی ملکه ناپیرآسو (نیپرآزو) همسر اونتاش گال پادشاه ایلامی که سر 
آن مفقود شــده، از مفرغ و به وزن ۱۷۵۰ کیلوگرم و ارتفاع فعلی ۱۳۵ سانتی متر است 
که امروزه در موزه لوور در پاریس قرار دارد. این مجسمه از شوش به دست آمده است.
یکی از نمونه های برجســته بناهای مذهبی که به دســت ایلامیان ســاخته شــده 
زیگورات مشــهور «چغازنبیل» است که در دشــت آزادگان خوزستان و ۳۰ کیلومتری 

شهر شوش قرار دارد.
شــهر دور اونتاش (چغازنبیل) در حدود سال ۱۲۵۰ پیش از میلاد و زمان حکومت 
اونتاش گال فرمانروای خردمند ایلام و به عنوان نیایشــگاهی برای اینشوشیناک خدای 
ایلامی ها ساخته شــد. این بنای بزرگ ایلامی به وسیله «رمان گیرشمن» کشف و مورد 

حفاری قرار گرفت.
در ایــن معبد هزاران آجر کتیبه دار و مهره های اســتوانه ای منقوش پیدا شــده که 
اطلاعات بســیاری را از مــردم آن زمان در اختیار محققان و باستان شناســان قرار داده 

است. چغازنبیل در سال ۱۳۱۳ شمسی به طور تصادفی کشف شد.
بر اساس اسناد آکدی، کشور ایلام نوعی «ممالک متحده» بوده و هر ایالت حاکمی 
داشــته اســت. حکام ایالات ایلام همگی زیر نظر حکومت مرکزی بوده اند. بر اســاس 
اسناد ســومری، ایلامی ها در حدود سال ۲۴۰۰ پیش از میلاد، خط صورت نگاشت را به 
کار می بردند و شــاید به سبب اینکه طی سال های ۲۳۵۰ تا ۲۳۰۰ پیش از میلاد، تحت 
سلطه آکدها قرار داشتند، خط میخی و آکدی را اقتباس کردند و با این خط متون خود 

را بر لوح های ساخته شــده از گل می نوشــتند. آجرهای کتیبه دار چغازنبیل نیز با خط 
میخی ایلامی نوشته شده اند. این خط بیش از ۳۰۰ حرف داشت.

بعضی تحقیقات و نظرات هم حاکی از آن اســت که خط میخی ایلامی، از تحول و 
تکامل خط های تصویری درون سرزمین ایران شکل گرفته و به بیان دیگر، پیدایش خط 

حاصل ابداع مردم فلات ایران بوده است.
خط ایلامی خطی هجایی بوده و به همین ســبب علامت های زیادی داشته است. 
می توان گفت خط ایلامی مادر خط های باســتانی ایران بوده اســت. در خط هجانگار، 
برای مثال هریک از هجاهای سی، سو، سار، سه، ساد، سگ و... دارای یک حرف یا نشانه 

ویژه خود است (مانند خط امهری که در کشور اتیوپی وجود دارد).
آثــار هنر ایلام جدید را می تــوان در چندین ظرف بدل چینی و اشــیای مفرغی که 
«راپوسه» نامیده می شوند، مشخص کرد. کوزه های کوچک بدل چینی شبیه جعبه های 
عاج گرد و کوچکی هســتند که در ســده های نهم و هشــتم پیش از میلاد و در سوریه 
ساخته می شــدند. یکی از آنها، حالت همان طرح گل های «رُزت» و غنچه های توأمان 
نیلوفری را دارد که در نیم تاج سری از جنس عاج، مربوط به سده هشتم پیش از میلاد 

که در حفریات نیمرود به دست آمده، دیده شده است.
کلاه نوک دار ویژه شــاهان دوره ایلام جدید و وســیله شناســایی و تشخیص آنها از 
فرمانروایان دوره های قبل اســت. در نقش رستم واقع در نزدیکی تخت جمشید، نقش 
برجسته بهرام دوم ساسانی، روی نقش برجسته ای از دوره ایلام ساخته شده و می توان 

گفت آن را به طور کامل حذف کرده است.
تنها دو نقش در دو انتهای این نقش برجسته باقی مانده که گفته می شود مربوط به 
یک شاه ایلامی و همسر اوست. شاه کلاه نوک داری را که ویژه دوران ایلام جدید است، 
بر سر نهاده و ملکه تاج کنگره داری بر سر دارد که ملکه های سده هفتم پیش از میلاد 

آشوری بر سر می گذاشتند.
گروهی از اشیای مفرغی ایلام جدید که باید با تیردان مفرغی و عاج ها ارتباط داشته 
باشــند، معروف به «سیتولا» یعنی سطل مفرغی باریک و بلند، با ته مخروطی هستند. 
در اصطلاح باستان شناســی، این نوع ظرف ها را «جام» نامیده اند. شکل این ظرف ها در 
اصل مصری اســت مانند نقش نیلوفر آبی در کف آنها. با این وجود، سبک تزیینی این 

دسته از جام ها، ایلامی جدید است.
آثــار و بقایای تمدن ایلام را می توان در مناطق تل  لورت، تل شــروان، تل های لالار، 
ویرانه های دره شهر و تل طرحان (تارهان) که همگی در منطقه سیمره پشتکوه لرستان 
قرار دارند، مشــاهده کرد. در مناطق ایذه (مال امیر پیشــین)، ســلیمان تپه پشــتکوه، 

سیرجان کرمان و تل اسپید فهلیان فارس نیز آثاری از دوره ایلام وجود دارد.
قدیمی ترین آثار ســفالی لعاب دار و مجسمه های لعاب دیده ایران، از مناطق شوش 
و هفت تپه به دست آمده اند که مربوط به دوره ایلام هستند. فن لعاب دادن را ایلامیان 

از مردم بین النهرین آموخته بودند.
در محلی به نام «لالی» در ۴۰ کیلومتری شــمال مسجدسلیمان، کتیبه هایی به خط 

میخی سومری و مربوط به حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد پیدا شده است.
مادها

مادها به اعتقاد برخی، در حدود ســال ۸۲۵ پیش از میلاد، از طرف شرق و از طریق 
جاده اصلی باســتانی، به سوی غرب ایران حرکت کرده و در آنجا ساکن شدند. آنها که 
قومی آریایی و از اقوام هند و اروپایی بودند، در مسیر حرکت خود به سوی شمال غرب 
ایران، با دو امپراتوری مقتدر آشور و ایلام از یک سو و از سویی دیگر با حکومت جوان و 

نیرومند «اورارتو» در شمال ایران و بخشی از آسیای صغیر، همسایه شدند.
«دیااُکو» یکی از سران مشهور این تمدن است که توانست اقوام پراکنده ماد را متحد 
کند و در ســال ۷۰۸ پیش از میلاد امپراتوری بزرگ ماد را تأســیس کند. او به مدت ۵۳ 
سال پادشاهی کرد. فرورتیش، هوخشتره و دیوکس نیز از فرمانروایان مشهور و قدرتمند 
این دوره بوده اند. شاهنشــاهی بزرگ ماد عمر کوتاهی داشت. آستیاگ پسر کیاکسار در 
سال ۵۵۰ پیش از میلاد به دست نوه خود کوروش، یعنی پادشاه پارس ها مغلوب شد.
مادها در آذربایجان، کردستان، لرســتان، ری قدیم و اصفهان سکونت داشتند. سه 
ناحیه عمده و بزرگ در دولت ماد وجود داشــت که عبارت بودند از: همدان، ناحیه ری 
و ناحیه نســا (در کرمانشاه). کار اصلی مادها کشــاورزی و دامداری بود و در فلزکاری، 

جواهرسازی و زرگری نیز مهارت فوق العاده داشتند.
از دوره مادها دخمه هایی در دل صخره ها بر جای مانده که به «آرامگاه های مادی» 
مشهور شــده اند. مهم ترین این گور دخمه ها عبارت اند از: دخمه فخریگا یا فخریکا در 
نزدیکی مهاباد، دخمه شیرین و فرهاد در نزدیکی شهر صحنه در کرمانشاه، دکان داود 
در نزدیکی ســرپل ذهاب، دخمه «دا و دختر» (مادر و دختر) در اســتان فارس، دخمه 

آخور رستم در جنوب تخت جمشید و گور دخمه قیزقاپان در کردستان عراق.

ولی جهانی، گیلان شــناس و نویسنده: مراودات سیاســی و اقتصــادی و به تبع آن 
برخوردهای اجتماعی میان اقوام در ســرزمین های هم جــوار، انتقال فرهنگ ها را 
ناگزیر کــرده و به گرته برداری و تقلید منجر می شــود. ایــران به عنوان حد فاصل 
میان شــرق و غرب جهان، با ورود اولین سیاحان در عصر صفوی به این سرزمین و 
گسترش این ارتباطات دوسویه که در عصر قاجار رو به فزونی نهاد و طی سده های 
گذشته تاکنون ادامه داشــت، همواره مورد توجه بوده است. موقعیت ایران از آن 
جهت حائز اهمیت اســت که از شــمال با دولت روســیه تزاری و از غرب از طریق 
امپراتــوری عثمانی بــا اروپا در ارتباط بود و زنجیره این هم جواری در ســه منطقه 

آسیا، اروپا و اوراسیا، مشابهت هایی را در حوزه های مختلف منجر شده است.
در ایــن بیــن «معماری» به دلیــل ماهیت کالبــدی خود تــوان آن را دارد که 
مشــابهت های ســاختاری، قرابت های اقلیمی و جغرافیایی، شــیوه های اجرائی و 

مسائل فرهنگی را در ساختمان های نواحی مجاور به گونه برجسته بروز دهد.
مجــاورت گیلان با ناحیــه قفقاز دروازه ای برای ارتباط با روســیه و تمدن غرب 

بود. چنان که در منابع نیز به این امر اشــاره شده است که از قرن هجدهم میلادی 
به ســبب آمد و شــد تجار و بازرگانان گیلانی به روسیه، از معماری روسیه، به ویژه 
در معماری خانه های بادکوبه الهام گرفته شــده اســت، به طوری که اعیان رشت 

خانه هایشان را به اسلوب و شیوه معماری این شهرها بنا می کردند.
بیشترشــدن مــراودات با اروپا که بــه دلیل ارتباط ســفرا، اعزام دانشــجویان، 
رفت وآمدهــای دیپلماتیــک و تجــاری انجــام می شــد، در رفتــار فرهنگی مردم 
اثرگذار بوده و در عرصه معماری و شهرســازی ایــران نیز جلوه کرد، به طوری که 
نمادهای غربی ابتدا در ظاهر ســاختمان ها و بدنه های شهری و بعد از آن در فنون 

ساختمان سازی اثر گذاشت.
با ورود به عصر پهلــوی معماری نو که معرف تحولات آن دوره و زمینه ایجاد 
آن عصر قاجار بود پدید آمد. جریان تجدد و غرب گرایانه سبب شد معماری ویژه ای 
به تبع عملکردهای جدیدی که در سیستم مدیریت کشور لحاظ می شد متولد شود. 
این تحــولات گاه برگرفته از معماری باســتانی یا اســلامی و گاه معماری غرب و 

گاه اختلاطی از اینها بود. در این زمان، ســاختار کالبدی و گســتردگی شهر رشت در 
حــد دوره قاجار باقی ماند با این تفاوت که در مرکز شــهر احداث چند ســاختمان 
و عملیات خیابان کشــی با الهام از خیابان های عصر رنســانس، به ویژه خیابانی در 
ســنت  پطرزبورگ روسیه، از جمله دگرگونی هایی بود که در عرصه شهری این شهر 
به اجرا در آمد. اعمال ضوابط معماری و شهرســازی به سبک نوزایی (رنسانس)، 
بدنه ســازی خیابان ها و میدان های جدیدالاحــداث از طریق رعایت تقارن و ترکیب 
متوازن در نمای ســاختمان های جدید و طرفین خیابان ها از جمله اصول در اجرای 
این اقدامات بود. بنای ساختمان شــهرداری از روی اسلوب ساختمان های روسیه 
ساخته شــده و نمونه ای بارز از سبک معماری کلاسیک اروپایی است که بی گمان 
توســط مهندسان و معماران روســی و شخص آرتم ســرداراف طرح و اجرا شده 
اســت. روبرت واهانیان راجع به معمــاری مجموعه میدان شــهرداری می گوید: 
«بناهای نئوکلاســیک شــهری به طور کلی تبلور فضای فرهنگ رنسانس و دوران 

حاکمیت نظامیان و نظامی گری در سراسر دنیاست».

معماری روســیه در شــهرهای مهم همچون کی یف، مسکو و سنت پطرزبورگ 
برگرفته از معماری یونان، بیزانس ناحیه آناتولی، عصر کلاســیک و رنسانس ایتالیا، 

باروک فرانسه و البته وفاداری کامل به سنت های معماری روسی بود.
عمده تغییرات معماری روســیه از قرن ۱۷ میلادی آغاز شد. اولین تغییر در نما 
و نقشه ساختمان ها و کشیدگی آنها به شکل افقی بود. اکثر ساختمان ها در سطح 
افقی کشیده شــده اند. ردیف های پنجره ها در نمای ســاختمان صرفا نشان دهنده 
تعداد طبقات نیســت و ممکن اســت طبقه ای دارای دو ردیف پنجره باشد. ویژگی 

مهم دیگر، سقف سایه بانی ساختمان هاست.
در اواسط قرن نوزدهم میلادی پلان به دلیل اهمیت فضاهای عملکردی نقش 
مهمی در معماری یافت. پالادیو معمار ایتالیایی، سلسله مراتب فضایی را براساس 

عملکرد و از طریق ابزار بصری تقارن جلوه ای بیشتر بخشید. 
الهام گیری معماری روسیه از مدل های بیزانتین، برگرفته از طرح  های اروپا اغلب 
مبنــای طرح مدور یا محوری با نمای قرینه را در بر داشــت. در میان بناهای دوره 

پهلوی اول نیز بناهای متعددی به الگوی متقارن ســاخته شدند. بناهای حکومتی 
متقارن ملهم از شــیوه معماری اکسپرسیونیســتی اروپا و به شــکلی آرمان گرایانه 
بود. در این حالت اصل تشــابه و تکرار و ریتم در جداره ظاهری باشــکوه، قدرتمند 

و متوازن ایجاد می کرد.
این اصل را در بناهای سنگین و حجیم در محور افقی کاخ های سنت پطرزبورگ 
و مسکو همچنین در بنای شهرداری و ساختمان استانداری رشت می توان مشاهده 
کرد. بی  شــک بهره گیری از خطوط افقــی در نمای این بنا نیز ملهم از بناهای عصر 
رنســانس است که در نماســازی آنها بر خطوط افقی تأکید شــده است. این بناها 
همچنین بیشــترین اســتفاده را از نشــانه ها و عناصر خطی عمودی برده اســت. 
ســتون ها و پنجره ها بیشــترین نقش را در این کاربرد داشــته اند تا بتوانند بر ایجاد 
حس ابهت و شــکوه بنا در بیننده بیفزایند. علاوه بــر کلیات فرم و حجم، جزئیات 
اجرائی در نمای این بناها به چشــم می آید که نمایانگــر طرح های معابد یونان و 

روم باستان هستند.

تأثیر معماری اروپا بر بناهای تاریخی رشت

شــرق: اغلب ایرانیان، تاریخ ایران را از دوره هخامنشــی به بعد بیشتر می شناســند تا پیش از این دوره. در کتاب های درسی هم به دوره های پیش از 
هخامنشی بسیار کم پرداخته شــده و در مواردی اصلا اشاره ای به برخی اقوام و حکومت های پیشاهخامنشــی نشده است. ایلامیان، مادها، کاسی ها، 
ماناها، لولوبی ها و میتانی ها از جمله حکومت های پیش از دوره هخامنشــی در ایران به شــمار می روند. محل استقرار اولیه کاسی ها قبل از مهاجرت به 
زاگرس، احتمالا منطقه جنوب غرب دریای خزر بوده است که در هزاره سوم ق.م. به منطقه کوهستانی زاگرس و از آنجا با عبور از معابر شمال ایلام وارد 
بین النهرین شده اند. مورخان یونانی از کاسی به نام «کاسی یترس» نام می برند. در متون آشوری به نام کارسای نام برده شده است. مؤسس سلسله کاسی 
«گانداش» اســت. از جهات بسیاری ارتباط کاســی ها را با اقوام هند و اروپایی می توان تصدیق کرد از جمله پرستش اسب به عنوان مظهر خدا؛ زیرا این 
اعتقاد در بابل قدیم نبوده و بعد از ورود کاسی ها در آنجا متداول شده است. از طرفی سایر قبایل هند و اروپایی چنین عقایدی را داشته اند. کاوش های 

باستان  شناسی وجود کاسی ها را در منطقه زاگرس نشان می دهد. 

تمدن های پیشاهخامنشی
 در ایران

پایان راه نئاندرتال ها
نئاندرتال ها گونه منقرض شده ای از انســان بودند که از حدود ۴۰۰ هزار سال پیش در 
اروپا و قسمت هایی از آسیا می زیستند و سرانجام به دلایلی که کاملا برای ما شناخته شده 
نیســت، در حدود ۴۰ هزار ســال پیش از میان رفتند و اجداد انسان های امروزی جای آنها 
را گرفتند. بســیاری از پژوهشــگران دلیل انقراض این گونه را از راه  رسیدن انسان مدرن و 
رقابت زیســتی این دو گونه مربوط می دانند. اما برخــی معتقدند دلایل دیگری همچون 
جمعیــت کم، تنوع ژنتیکــی اندک، تغییرات آب و هوایی و امتزاج با انســان های مدرن و 
انحلال تدریجی می توانند از جمله عوامل مهم در انقراض این گونه اســرارآمیز باشند. از 
زمان یافت فسیل این انسان های باستانی در قرن ۱۹ میلادی، در باور عموم و حتی مجامع 
علمی، نئاندرتال ها موجودات غارنشــین عجیب و غریب و متفاوت از انسان های مدرن و 
با بهره هوشــی پایین و توانایی ذهنی اندک به تصویر کشیده می شدند. اما با نزدیک شدن 
به اواســط قرن بیستم و پیشرفت های بیشتر در دیرین انسان شناسی و باستان شناسی، این 
تصویر به تدریج تغییر کرد و ما اکنون می دانیم این انسان ها نه تنها چندان متفاوت نبوده اند 
بلکه قدرت تطابق بســیار خوبی داشته اند که چند صد هزار سال گونه آنها را حفظ کرده 

بود. از نظر ویژگی های کلی جســمانی نئاندرتال ها ساختار قوی و عضلانی تری نسبت به 
اکثر انســان های مدرن داشــتند اما از لحاظ قد و قامت کوتاه تــر بودند (میانگین قد افراد 
مذکر بین ۱۶۸ تا ۱۶۴ ســانتی متر و افراد مؤنث بین ۱۵۲ تا ۱۵۶ ســانتی متر بوده است) و 
قفسه سینه و لگن پهن تری داشته اند. جمجمه نئاندرتال ها به سمت عقب کمی کشیده تر 
بوده در حالی که انســان های مدرن جمجمه کروی شــکل با طاق بلندتری دارند. پیشانی 
کمی شیب دار، قوس ابرویی برجسته تر و بینی کشیده و بلند از دیگر ویژگی های جسمانی 
آنهــا بوده که نه تنها از آنها هیولا نمی ســازد بلکه با یک دید واقع گرایانه انســان هایی با 
ویژگی های مناسب محیط های سرد بوده اند که احتمالا به دلیل جمعیت کم، تنوع ژنتیکی 
آن چنانی را تجربه نکرده اند. اما با وجود چند صد هزار سال تطابق با شرایط و اقلیم های 
مختلف چرا نئاندرتال ها در حدود ۴۰ هزار سال پیش منقرض شدند، آن هم در زمانی که 
گروه های انســان های امروزی در قلمرو آنها در حال رشــد و گسترش چشمگیری بودند؟ 
طبیعتا با وجود چنین هم زمانی ای، نخستین فرضیه برای توضیح انقراض این گونه، نابودی 
آنها در نتیجه گســترش و رقابت اجداد انســان های امروزی در قلمرو آنها بوده است. اما 

اگر این موضوع مهم ترین دلیل انقراض نئاندرتال ها بوده باشــد، روند آن از حدود ۵۰ هزار 
سال پیش و حتی پیش از آن آغاز شده و به مرور و در نتیجه عوامل دیگری مانند جمعیت 
کم، تنوع ژنتیکی پایین، امراض جدید و تغییرات اقلیمی منجر به از بین رفتن نئاندرتال ها 
در حدود ۴۰ هزار سال پیش شد. یکی از راه های ردیابی اتفاقات این دوره پرابهام، مطالعه 
دست تراش های سنگی به جای مانده از این بازه زمانی است که گاه ویژگی های آنها متفاوت 
از صنایع ســنگی عمده منســوب به این دو گونه انسانی هســتند. از این رو صنایع سنگی 
متفاوتــی که متعلق به دوره انقراض نئاندرتال ها هســتند معمــولا بحث های زیادی را 
در محافل باستان شناســی ایجاد می کنند. یکی از این صنایع ســنگی، صنعت شاتلپرونی 
Châtelperronian نام دارد که از مرکز فرانســه و اطراف پاریس تا شمال شبه جزیره ایبری 

یافت می شود و مربوط به ۴۳۷۰۰ سال پیش تا ۳۹۲۰۰ سال پیش است.
از ویژگی هــای مهم این صنعت ســنگ می توان به تولید تیغه و ریزتیغه هایی اشــاره 
کرد که در فرهنگ های پارینه ســنگی میانه مانند موســتری چندان مرســوم نیســت. از 
ابزارهای شــاخص شاتلپرونی می توان به چاقوهایی با پشت خمیده اشاره کرد که در کنار 

خراشنده های جانبی و اسکنه ها اکثرا روی تیغه ها ساخته می شدند. برخی پژوهشگران این 
صنعت ســنگ تیغه محور را متعلق به نئاندرتال ها می دانند و برخی دیگر آن را محصول 
آشفتگی لایه های باستان شناختی بین دو دوره دانسته و معتقدند قسمت اعظم بقایای آن 

به انسان های مدرن و فرهنگ های جدید آنها مانند اوریناسی تعلق دارد.
ایــن  بقایــای  حــاوی  کــه  مشــهوری  باســتانی  مکان هــای  میــان  از 
ســزار)  (ســان  پیــرو  ا  روش  لا  مــکان  ســه  هســتند،  خــاص  ســنگ  صنعــت 
کــور)  ســور  (ارســی  رون  دُ  گــروت  و   (La Roche-à-Pierrot Saint-Césaire)
(Grotte du Renne Arcy-sur-Cure) و لافراســی La Ferrassie کــه حــاوی بقایــای 
جســمانی نئاندرتال ها هم هستند، بیش از بقیه در شــناخت ما از دوره گذار پارینه سنگی 

میانه به پارینه سنگی جدید تأثیر داشته اند.
گروت دُ رون یا غار گوزن شــمالی در فرانســه حاوی صنعت سنگ شاتلپرونی در کنار 
اشیای نمادین، به خصوص آویزهای ساخته شده از استخوان، عاج و دندان حیوانات است 
که از جمله ویژگی های بارز فرهنگ های پارینه سنگی جدید است. وجود این اشیای نمادین 

در کنار بقایای نئاندرتال ها می تواند نشــانگر تأثیر فرهنگ انسان های مدرن بر نئاندرتال ها 
باشــد و یا از جمله نوآوری های فرهنگی دیرهنگام خود این گونه اســت و یا از لایه های 

باستان شناختی پارینه سنگی جدید به لایه شاتلپرونی نفوذ کرده است.
اخیــرا گــزارش کشــف صنعــت شــاتلپرونی از مکانــی دیگر بــه نــام آرن بالتزا ۲ 
Aranbaltza II در شمال شبه جزیره ایبری منتشر شده که به نظر پژوهشگران شاخص های 
آن هیچ شــباهتی به صنعت موســتری پارینه ســنگی میانه پیش از آن ندارد و از این رو 
می تواند یک صنعت سنگ نفوذی به این منطقه باشد. پژوهشگران معتقدند پس از اینکه 
نئاندرتال هــای محلی منطقه را ترک کردند و یا منقرض شــدند، گروه جدیدی از این گونه 
که مجهز به تکنولوژی ساخت صنعت سنگ شاتلپرونی بودند از جنوب فرانسه و پس از 
گذر از کوه های پیرنه وارد منطقه کانتابریا شدند. خاستگاه شاتلپرونی همچنان نامشخص 
است و برخی از پژوهشــگران معتقدند این صنعت سنگ به نوعی تحول و ادامه صنایع 
پارینه سنگی میانه غرب اروپاست که تحت تأثیر صنایع گروه های انسان های مدرن در شرق 
و مرکــز اروپا قرار گرفته بود. با وجــود دهه ها پژوهش، هنوز توافق نظر آن چنانی درمورد 

ســازندگان این صنعت وجود نــدارد و گاه به نئاندرتال ها و در نتیجه برهم کنش فرهنگی 
با انسان های مدرن نسبت داده می شــود و گاه سازندگان آن را انسان های مدرن لایه های 
باستان شناختی بالاتر نیز می دانند. با وجود اینکه صنعت شاتلپرونی را گاهی به انسان های 
مدرن نســبت می دهند اما پیشــرفت های فنــاوری در پژوهش های جدیــد اخیرا به طرز 
چشمگیری این موضوع را به چالش کشیده و شواهد دیرین مولکولی نشانگر این است که 
سازندگان شاتلپرونی در مکان ارسی سور کور نئاندرتال ها بوده اند و تنها بقایای جسمانی 
همراه فرهنگ شاتلپرونی که به صورت مستقیم سال یابی شده است ویژگی نئاندرتال دارد.
مکان پارینه ســنگی آران بالتزا ۲ در منطقه ساحلی باسک در شمال شبه جزیره ایبری 
در یک معدن شــن قدیمی واقع شده و از ســال ۱۹۵۷ شناسایی شده است. این مکان در 
جنوبی ترین حاشــیه قلمرو نئاندرتال ها واقع شده است و مطالعه دقیق دست تراش های 
ســنگی نشــان دهنده این اســت که چطــور انقراض هــای منطقــه ای و جایگزینی های 
جمعیت های محلی می توانسته اند نقشی در ناپدیدشدن کامل نئاندرتال ها داشته باشند. 
سال یابی های او اس ال یا لومینسانس برانگیخته نوری برای استقرار شاتلپرونی این مکان 

تاریخی معادل ۴۳۵۰۰ ســال پیش ارائه کرده است. صنعت شاتلپرونی آران بالتزا مشابه 
مجموعه دست تراش های سنگی دیگر مکان های شاتلپرونی فرانسه بود و هیچ شباهتی 
با فرهنگ غالب پارینه سنگی میانه یا موســتری ندارد. ابزارهایی مانند خراشنده جانبی و 
ابزارهای دندانه دار که روی تراشــه ســاخته می شوند در این مجموعه بسیار کم هستند و 
ویژگی مجموعه بیشتر تولید تیغه و ریزتیغه و ابزارهای ساخته شده از آنهاست و مهم ترین 
موضوع نبود لایه پارینه ســنگی قدیمی تر در این قســمت از آران بالتزا اســت که احتمال 
وجود به هم ریختگی لایه ها را بســیار کاهش می دهد. یکی از سناریوهای محتمل که این 
عدم پیوســتگی را توضیح می دهد، انقراض نئاندرتال های منطقــه کانتابریا و یا ترک این 
منطقه توســط این انسان ها در حدود ۴۵ هزار سال پیش است که مطالعات دیرین اقلیم 
منطقه هم وجود نوســانات اقلیمی در بازه زمانی ۵۰ هزار ســال تا ۴۰ هزار سال پیش را 
تأیید می کنند که در برهه های ســرد آب و هوایی منجر به از میان رفتن درخت ها شــده و 
بر جمعیت جانوران نیز تأثیر گذاشــته است. مطالعات مختلف درمورد دست تراش های 
سنگی، اســتراتژی های معیشــتی و مطالعات چشــم اندازهای مورد اســتفاده در دوره 

پارینه سنگی میانه، بیانگر اطلاعات جدیدی درمورد شیوه های زندگی نئاندرتال هاست. به 
این ترتیب که شعاع جابه جایی و تحرک نئاندرتال ها در شرایط سخت اقلیمی مثل سرمای 
بیش از حد، افزایش یافته و مکان های دوردست تری را مورد بهره برداری قرار می دادند که 
این موضوع مستقیما با بهره دهی اکوسیستم هر منطقه در ارتباط بوده که در برخی مواقع 
می توانســته جمعیت کوچک تری را تأمین کند. یکی از پیامده های مهم جمعیت کمتر و 
قلمرو بزرگ تر، کاهش احتمال رویارویی و ارتباط بین گروه های نئاندرتال ها بوده است و این 
امر منجر به تبادل ژنی کمتری شــده که از طبعات مهم آن کاهش جمعیت بدون پویایی 
ژن هاســت. همان طور که پیش از این ذکر شد، در حال حاضر بیشتر پژوهشگران معتقدند 
که سازندگان صنعت دست تراش های شاتلپرونی نئاندرتال ها بوده اند و شواهد موجود در 
منطقه کانتابریا نشــانگر از راه رسیدن انسان های مدرن که با خود فرهنگ اولیه اوریناسی 
که یکی از عمده ترین فرهنگ های پارینه ســنگی جدید اســت را داشتند به این منطقه به 
فاصله بسیار کوتاهی از حضور شاتلپرونی در این منطقه یعنی حدود ۴۳ هزار تا ۴۲ هزار 

سال پیش است.

یــادداشـت

باستان شناسی و آموزش به کودکان

باستان شناســی به عنوان علم مطالعه آثار باســتانی از جملــه میراث منقول 
و غیرمنقول مانند آثار باقی مانده از ســاختمان ها یا بناها، اســتخوان ها، سکه ها، 

تابلوها یا مراسم های آیینی و مذهبی تعریف شده است.
آشنانبودن با علم باستان شناسی باعث به وجود آمدن تصورات غلط عمومی 
از این زمینه می شــود. باستان شناســی علمی برای تأیید وجود شواهد گذشتگان 

است. گذشته می تواند تاریخ یک منطقه یا یک قوم باشد.
گــروه بزرگی که اغلب در حفاظت از میــراث فرهنگی و طبیعی نادیده گرفته 
می شوند، کودکان هســتند. کودکان نیز به موزه، باستان شناسی و میراث فرهنگی 
و طبیعــی علاقه دارنــد و می توانند بر نگرش بزرگســالان در زندگــی خود تأثیر 
چشــمگیری بگذارند. آموزش کودکان درمورد باستان شناســی و میراث فرهنگی 
نه تنها به ایجاد یک جامعه آگاه کمک می کند؛ بلکه به طور غیرمســتقیم والدین 
و سرپرســتان را نیز آموزش می دهد. آموزش به کودکان به چند دلیل مهم است. 
نخست، بسیاری از مردم تصورات نادرســتی درمورد میراث فرهنگی و طبیعی و 
باستان شناسی دارند. گام بعدی رســانه ها تصویری کاذب از باستان شناسی ارائه 

می دهند که توسط مردم به عنوان تصویرهای واقعی پذیرفته شده است.
باستان شناســی مطالعه  گذشــته با اســتفاده از مدارک مادی اســت و دارای 
مفاهیم پیچیده و تخصصی بسیاری است که انتقال این مفاهیم به کودکان کمی 

مشکل است.
توجه به ایجاد محیطی مناســب برای رشد کودک و آشنایی با نیازها و سرشت 
فطری او که در دوران کودکی به آن ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در کودکان 
و راه های نیل به این هدف از موضوعاتی اســت که در صد ســال گذشــته توجه 
اندیشــمندان و صاحب نظــران زیادی را به خود جلب کرده اســت. به طوری که 
ارتقای ســطح آموزش در هر جامعه ای را معادل با تعالی فرهنگ و ســازمان هر 

جامعه ای می دانند.
آموزش میراث فرهنگی و طبیعی فرایندی اســت که در محیط های غیر رسمی 
ماننــد موزه ها رخ می دهــد. در حال حاضر، یادگیری محدود به کتاب یا مدرســه 
نمی شــود و موزه ها به عنوان «کلاس هــای بدون دیوار» تعریف می شــوند. آنها 
به عنوان یک محیط مهم آموزشــی از پتانســیل یادگیری درخور توجهی برخوردار 
هســتند، آموزش کودکان در این زمینه به جلوگیری از افســانه های مربوط به این 
زمینه در شیوه تفکر مردم درباره گذشته مادی، کشف آن و محافظت از آن کمک 

می کند.
بر اساس تئوری های یادگیری معاصر، یادگیری مستلزم آن است که افراد فعال 
باشــند، آنچه را که آموخته اند عملی کنند، درمورد آنچه اجرا می کنند، فکر کنند 
و آنها را معنــا دهند، از مهارت های زبانی خود اســتفاده کنند و در فعالیت های 

اجتماعی شرکت کنند.
همچنین امروزه یکی از بحران هایی که در جامعه ایران شــکل گرفته اســت 
ترویــج تفکرهای گنج یابی و عتیقه جویی اســت که به شــدت میــراث طبیعی ـ 
فرهنگی این مملکت را از بین می برد و نابود می کند. یکی از اقداماتی که می تواند 
در راســتای زدودن این تفکر مخرب کمک کند، آگاه ســازی کودکان و آموزش در 
زمینه پاسداشت میراث طبیعی ـ فرهنگی با تکیه بر باستان شناسی علمی است.

به هیچ وجه در حوزه باستان شناســی، گنج یابی و کاوش قاچاق از روی هیجان 
کودکانه شکل نمی گیرد.

باستان شناســی در جوامع توسعه یافته یک رشــته بنیادی و کاربردی است که 
درمورد مســائل زندگی بشــر، اشتباهات و مسائل درســت در کره خاکی استفاده 

شده است.
در برخورد با مســائل زیر بنایی کشــورها با حفظ میراث فرهنگــی، با تکیه بر 
باستان شناسی و تاریخ انجام می شــود. ما اگر بتوانیم این آموزش به کودکان مان 
را به درستی اجرا کنیم، در آینده شاهد تخریب میراث ارزشمند طبیعی و فرهنگی 

نخواهیم بود.
به عنــوان مثــال اگر از قنات برای تأمین آب اســتفاده می شــد، کمبود آب رخ 

نمی داد.
مکان گزینی احداث شهر و پایگاه صنعتی اگر توسط باستان شناسان انجام شود، 
شاهد چنین مشکلاتی از قبیل ویرانی بعد از سیل آق قلا نخواهیم شد، چه بسا که 
در دوره های قبلی در جای جای ســرزمین ما تمدن های بشری شکل گرفته اند و به 
نحوی تخریب شــده اند یا سالم مانده اند و به راحتی علم باستان شناسی می تواند 
در تعیین محل های مختلف به علوم مختلف مانند شهرســازی یا محیط زیســت 
کمک کند. تربیت و آموزش صحیح کودکان مانع از تخریب این زیر بناها می شود.

لازم به ذکر اســت که امروز حس ملی گرایی در بین مردم کمتر حس می شود 
و ضروری اســت که این حس در کودکان به عنوان آینده سازان کشور پررنگ شود. 
کودکان فراگیرانی هســتند که از طریق تعامل با اشیای موجود در موزه به ساخت 
نظام دانشی خود کمک می کنند. عرضه مفاهیم انتزاعی و منطقی از طریق بازی، 
نمایــش، قصه گویی و... به صورت تعاملی در محیطــی متنوع مانند موزه، همه 
مخاطبان به خصوص کودکان را به تفکر خلاق و اندیشه منطقی، آشنایی با هویت 
ملی و... وا می دارد که از اهداف اصلی پاســداری از میراث فرهنگی هر کشــوری 

توسط نسل نو است.
کودکان عامل پیوند نســل های گذشته و آینده در هر جامعه ای هستند. اصلاح 

محیط اجتماعی در هر جامعه، از طریق کودکان امکان پذیر است.

باسـتان شـناس 
فرنوش بلوردی 

دکترای باستان  شناسی
سونیا شیدرنگ


